
 الاُمور
 التی لا
 یکون
 الفعل
 معھا إلا
قاصراً

این دو بحث آخر در باب رابع، از مباحث صرفی هستندنکته

 و ھی
عشرون

أحدھا
 کونھ علی
 «فَعُلَ»
بالضم

کـَ: ظرَفَُ و شرَُفَ[ و شجُع و جَبُنَ و حسُنَ و طال و قصرُشمثال

 دلیل
 بناء
 وزن
فعَلَ

 لأنھ
 وقُفَِ
 علی

 أفعال السجایا
جامع الدروس العربیه ص37 به جاي افعال سجایا دارد: افعال غرائز

دسوقی: سجایا به معناي طبایع است

 و ما أشبھھا

این قید را در الفیه و سیوطی و صبان و اشمونی ندارد

رصق و لاط لاثم ۀئیه یلع ّلد وأ :دراد هنوگنیا "اههبشا ام" ياج هب ۀیبرعلا سوردلا عماج

مما یقوم بفاعلھ و لا یتجاوزهبیان ما اشبھھا

 نتیجه اینکه وزن
 فعَلَ وقف شده و

 بر سجایا و شبه
 سجایا از هر فعلی
 که به فاعل اکتفاء

می کند

 و لھذا
 یتحول
 المتعدی
 قاصراً إذا
 حوِّلَ وزنھ
إلی «فَعُل

اینکه می گوید: یتحول، اشاره دارد به لازم تحویلی زیرا لازم بر سه قسم استالنحو الوافی ج2 و 151

مانند ناملازم اصالتاً

مانند وصفی که متعدي به یک مفعول باشد و معناي ثبوتی از آن اراده گردد مانند رحمن و رحیملازم تنزیلی

لازم تحویلی مانند مانحن فیه

دلیل تحویل متعدي به وزن فعَلَ
 لغرض

 المبالغة[في المدح
أو الذمّ] و التعجب

متکلّم می خواهد بگوید اینقدر این شخص اهل زدن است یا اهل فهم است که انگار ضرب یا فهم جزء ذات و سجایاي او گردیده است کأنّ 

 بردن فعل به وزن فعَلَ به غرض مدح و ذم ملحق به ساء در رساندن مدح و ذم است که شرطش این است کهنکته از الحدائق الندیۀ ص689
 بتوان از آن فعل تعجب ساخت یعنی شرائط ساختن فعل تعجب را داشته باشد

 مبالغه در مدح و ذم را می رساند به طوري که موجب تعجب است 

نحو: «ضرَُبَ الرجل و فھُمَ» بمعنی ما أضربھ و أفھمھمثال

دو استثناء

دسوقی: یعنی این دو فعل با اینکه از رحب به رحب و از طلعَ به طلعُ تحویل یافته اند به متعدي بودن خود باقی مانده اند

و سمع

 رحُبتکم
الطاعة

اطاعت و فرمانبرداري شما را وسعت بخشیده است

 دسوقی: این مثال از نصربن سیار مسموع
 شده است منتها با اندك تغییري در مثال/به

حاشیه دسوقی مراجعه شود

 إن بشراً
طلُع الیمن

همانا بشر به یمن رسید

 دسوقی: این مثال
 از امام علی بن ابی
 طالب مسموع شده

 است

 البته بنده در کتب
شیعی نیافتم

 و لا ثالث
لھما

 دلیل متعدي بودن
 وزن فَعلَ در این

دو مثال

 و وجھھما أنھما
 :ضمُِّنا معنی
وسع و بلغ

 یعنی ابتداءا با رفتن به باب
 فعَلَ لازم شده اند و سپس به

 خاطر تضمین معناي فعل
متعدي، متعدي گشته اند

الثانی و الثالث
 کونھ علی

 فَعَلَ بالفتح
 أو فَعِلَ بالکسر

لم از این مورد خارج استو وصفھما علی: فعیل ا اگر هم بر وزن فعیل بیاید هم بر وزن فاعل مانند عدسوقی: یعنی فقط بر وزن فعیل بیاید ام

نحو: ذَلَّ و قَویَِمثال

تدريس محمدرضا نظريان


